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 ٢٤فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿يكَانَ بِكُلِّ ش فَإِنَّ اللَّه فُوهخت ئاً أَويوا شدبيماً إِن تللاَ  )٥٤(ءٍ عو انِهِنولاَ إِخو هِنائنلاَ أَبو هِنائي آبف هِنلَيع احنلَا ج

واءِ إِخنأَبإِنَّ اللَّه اللَّه ينقاتو نهانمأَي لَكَتا ملاَ مو هِنائلاَ نِسو هِناتواءِ أَخنلاَ أَبو انِهِنيلَي كُلِّ شهِيداً  كَانَ ع٥٥(ءٍ ش( 

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه  )٥٦(صلَّوا علَيه وسلِّموا تسليماً إِنَّ اللَّه وملاَئكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا 

ا فَقَد احتملوا والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبو )٥٧(لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً 

  ﴾)٥٨(بهتاناً وإِثْماً مبِيناً 

 تسليت به مناسبت رحلت يكي از فقها

الدين حسيني زنجاني را به پيشگاه وليّ عصر و مراجع سيد عز يقبل از بحث, رحلت عالم رباني حضرت آيت االله آقا

اني را با انبيـا و اوليـاي   عالم رباي سبحان اين كنيم اميدواريم خدها تسليت عرض ميو حوزه انقلابمعظّم و رهبر 

شاگرداني كه به بدارد  نگهشان را همچنان محترم الهي محشور بفرمايد بيت مكرمش را همچنان محفوظ و آقازاده گرامي

هاي علميه مخصوصاً حوزه علميه بزرگ و باعظمت كنيم به حوزهاز علوم ايشان استفاده كردند هم تسليت عرض مي

كنيم اميدواريم خداي سبحان همه علما را با اولياي الهي محشور بفرمايد و علما و اساتيد و راسان تعزيت عرض ميخ

  فضلاي زنده را هم مورد تأييد خود قرار بدهد!
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 بيان احكام و فضايل مشترك بين مؤمنين و پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

احكام مشتركي  »احزاب«ود تا به بحث فعلي برسيم در اين سورهٴ مباركهٴ چند نكته مربوط به آيات قبل اشاره بش

, آن احكام مشترك كه مربوط بـه مسـائل   يو مؤمنين هست و احكام خاص (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بين پيغمبر

د است بيان فرمود آن فضايل مشتركي هم كه بخانوادگي و حليد يا غير متعدين مؤمنين و ت و حرمت همسران متعد

است آن را هم ذكر فرمود آن احكام فقهي كه قسمت مهمش گذشت مربوط به  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

و  (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) حليت و حرمت همسرهاي مشخص بود آن تكريم و اجلال مشتركي كه بين پيغمبر

هـو الَّـذي   ﴿ملاحظه فرموديد كـه فرمـود:    ٤٣ات در آيه مؤمنين هست همان مسئله صلوات است در مسئله صلو

خب د نفرستبر شما صلوات مي و ملائكه خداخداوند  ﴾يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ

فرسـتند همـين   باو صـلوات   تواند به جايي برسد كه خدا بر او صلوات بفرستد و ملائكه خدا هم بـر يك مؤمن مي

كند كه مقداري اشاره شد, ﴾ منتها نحوه تعبير فرق ميإِنَّ اللَّه وملاَئكَته يصلُّونَفرمود: ﴿ ٥٦معناي مشترك را در آيه 

  خواهيم گفت.  ٥٦مقداري هم در شرح كوتاه آيه 

 ...﴾لَا يحلُّ لَك النساءُبررسي ادبي مقصود از ﴿

ظرف است و مفهوم ندارد ولي چون در  ﴾بعد﴿گرچه كلمه  ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد﴿ه فرمود: ك ٥٢مسئله آيه 

شود گفت منظور ست نميامطلق  ﴾النساءُ﴿ها بر شما حلال نيست ديد است مفهوم دارد يعني از اين به بعد زنمقام تح

اند چه بر پيغمبر چه بـر  و مانند آن است چون آا مطلقا حرام ١﴾أُمهاتكُم حرمت علَيكُم﴿همان  ﴾النساءُ﴿از اين 

يا أَيها النبِـي إِنـا   ﴿غير پيغمبر, چه قبل از اين حكم و چه بعد از اين حكم يعني بعد از اينكه در آيه پنجاه فرمود: 

ا لَكلَلْنا﴿بعد از آن  ٢﴾أَحلَلْنأَح لَا ﴿فرمود:  ﴾لَكدعن باءُ مسالن لُّ لَكحاز اين به بعد هيچ زني بر شمـا حـلال    ﴾ي

 ﴾النساءُ﴿الف و لام در شود گفت منظور از اين در مقام تحديد است مفهوم دارد (يك) و نمي ﴾بعد﴿نيست چون اين 
                                                

  .٢٣نساء, آيهٴ . سورهٴ  ١
  .٥٠احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ٢
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بـر  انـد چـه   ل ذلـك حـرام  زيرا آن نساء يعني امهات و اخـوات و امثـا  الف و لام عهد است و آن نساء معهود است 

شـود  نمي ﴾أَحلَلْنا﴿چه بعد از اين  ﴾أَحلَلْنا﴿چه بر غير پيغمبر, چه قبل از اين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

چه بعـد   ﴾أَحلَلْنا﴿اند چه قبل از اند مطلقا حرامها كه محارمبر شما حلال نيستند آن زنها از اين به بعد آن زنگفت 

  .﴾أَحلَلْنا﴿از 

 ...﴾ولا أَن تبدلَدر آيه ﴿» تبدل«بررسي دو قول در تفسير 

كردند با اين يا كار جاهليت است كه زني را با زن ديگر مبادله مي ٣﴾ولا أَن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ﴿مطلب ديگر 

شود گفت اما هم بر غير پيامبر اين را ميحفظ زوجيت كه خب يك كار جاهلي بود هميشه حرام بود هم بر پيامبر 

حرمت ذاتي دارد اين هم تكرار آن توهم  كهها را تبديل بكني به زني كه جزء محارم توست تبديل بكني يعني اين زن

شـود و ثانيـاً ايـن    اين اولاً تكرار آن مي يعني همان محرمات ذاتي ﴾النساءُ﴿قبلي است كه ما بگوييم منظور از اين 

هايي را بگيري تواني اين همسرها را رها كني زنيعني نمي ﴾لا أَن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍو﴿خواهد كه دليل مي ,ديلتب

الاسـلام و اينـها   شيخ طوسي و بعد اميند اين تقييد هم وجهي ندارد, بنابراين راهي كه مرحوم دارن كه حرمت ذاتي

 راه خوبي است.  ٤طي كردند

قول به نسخ آيه ﴿ دليل رد﴾دعن باءُ مسالن لُّ لَكحلَا ي 

لَـا  ﴿بيش از آن مقدار زن حلال شد يعني اين آيـه   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ها نقل كردند كه بر پيغمبربرخي

دعن باءُ مسالن لُّ لَكحخ از نظـر ذات  خب نسخ آيه به وسيله آيه ديگر ممكن است گرچه نس ـ ٥نسخ شده است ﴾ي

اقدس الهي بازگشتش به تخصيص ازماني است نسخ مصطلح درباره خدا فرض ندارد نسخ مصطلح ايـن اسـت كـه    

روست ايـن  شود با مشكلاتي روبهاش باخبر نيست بعد در موقع اجرا معلوم ميقانوني را انسان وضع بكند از آينده

                                                
  .٥٢احزاب, آيهٴ . سورهٴ  ٣
  .٥٧٦و  ٥٧٥, ص٨البيان, ج; مجمع٣٥٦و  ٣٥٥, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٤
  .٥٧٦, ص٨البيان, جر.ك: مجمع.  ٥
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معنا براي خداي سبحان فرض ندارد. نسـخ در شـريعت,    كند اينميتصويب كند يك قانون ديگر مينسخ قانون را 

داند اين بيمار را در ظرف اين شش ماه بايـد معالجـه   كه ميماهري بازگشتش به تخصيص ازماني است مثل پزشك 

ها را بدهد مـاه چهـارم آن   ها را بدهد ماه سوم آن شربتآن قرصها را بدهد ماه دوم كند ماه اول بايد اين كپسول

كند كه داروي شفابخش همين است وقتي كـه مـاه دوم   نويسد اين بيمار خيال مياول كه نسخه ميرا بدهد  هاآمپول

كند نظر دكتر عوض شد در حالي كه نظر دكتر حاذق از همان اول مراحل شش ماهـه بـود   عوض كرد او خيال مي

ها گفتند اين . به هر تقدير برخيامور است بازگشتش به تخصيص ازماني است بنسخ درباره كسي كه عالم به عواق

ايـن  تواند ناسخ آيه باشد فرمايش مرحوم شيخ طوسي خواهد روايت كه نميدليل مياين آيه نسخ شده است خب 

اكثـر  مـذهب  بيش از اينها براي آن حضرت جايز اسـت و ايـن   و نسخ شده است آيه ها گفتند اين برخياست كه 

فهمد اما به اين روايات فتوا ندادند خيلي از رواياتي است كه انسان نمي ٦فقهاي عامه است در روايات ما هم هست

لا أَن تبدلَ بِهِن لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد و﴿كند وقتي صريح قرآن اين است كه و علمش را به اهلش واگذار مي

انـد  اند حـرام هايي كه جزء محرماتيعني آن زن ﴾ساءُ من بعدلَا يحلُّ لَك الن﴿توانيم بگوييم كه ما نمي ﴾من أَزواجٍ

  براي چيست؟ ﴾دبع﴿اند ديگر قيد بعداً هم حرام اندها قبلاً حرام بودند الآن هم حرامخب آن زن

 لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد﴾﴾ در آيه ﴿بعدمفهوم ﴿

ظرف است و در مقام تحديـد اسـت    ﴾بعد﴿عني قبلاً نبود الآن هست اگر مفهوم دارد ي ﴾بعد﴿پاسخ:  :...پرسش

جايي كه در مقام  ﴾بعد﴿اين  ٧﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿مثل مفهوم دارد وقتي مفهوم داشت 

يعني از اين به بعد حكم همين است  ﴾نساءُ من بعدلَا يحلُّ لَك ال﴿معناي تحديد همين است  تحديد باشد مفهوم دارد

 ﴾لا أَن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ﴿ها قبلاً هم حرام بودند اند آن زنهايي كه جزء محارم بودند بر تو حرامنه اينكه آن زن

آن محـارمي كـه حرمـت ذاتي     تواني اين زن را تبديل بكني و يكي ازما بايد يك قيد خودمان اضافه بكنيم يعني نمي
                                                

  .٣٥٦, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٦
  .١٦٥نساء, آيهٴ . سورهٴ  ٧
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پـذيرد نـه نقـل تأييـد     اين تفسيري است كه نه عقل مـي  را رها بكني و مادرش را بگيري مثلاً دختر دارند بگيري

الاسلام طي كردند اين نيست كه انسـان بـه آن روايـت    شيخ طوسي و بعد به دنبالش مرحوم امينكند. راهي كه مي

خواهد اين يك قرن اول بالأخره روي قرآن كار كردند يا نـه,  سخ, دليل ميعمل بكند بگويد اينها نسخ شده است ن

ديگـران, يعـني   تفسـير  شيخ طوسي است و بعـد  تبيان مرحوم توانيم به آن مراجعه بكنيم ترين تفسير كه ما ميمهم

كعـب بـود   بـن مدينـه ابي  زعيم حوزه علميهعباس بود بنمكه عبداالله زعيم حوزه علميهكه بارها به عرضتان رسيد 

گويـد  آمده ميمهم كند در ذيل اين آيه حرفي كه شيخ طوسي نقل ميمسعود بود بنعراق عبداالله زعيم حوزه علميه

كنـد بعـد   اين سه قول را ايشـان نقـل مـي   طور گفته, زيد ايننطور گفته, ابكعب اينبن, ابيطور گفتهعباس اينابن

ايـن  » قيل, قيل, قيـل «گويد ميو اينها كعب بنعباس و ابيجاي اينكه بگويد ابنبه البيان مجمعالاسلام هم در امين

چنين نيست كه نگفته باشند منتها اينبراي قرن اول باز بود حرفي براي گفتن داشتيم اگر دست ما  !اول و آخر تفسير

رسيده است آا ارزيـابي   بايد تلاش و كوشش كرد پيدا كرد در اين صد سال چيزي كه از اهل بيت(عليهم السلام)

ها و ابوذرها و مقـدادها و  داشتيم كه سلمانزعمايي ميداشتيم هاي علميه ميداشتيم حوزهبشود اگر ما رواياتي مي

ترين حرفي كه مرحـوم  بينيد مهمبودند بالأخره دست ما باز بود اما اينجا شما ميها(رضوان االله عليهم) عديحجربن

طور نگفتند, از عايشه خب تازه آا هم اينكعب است بنعباس است بعد از ابيبناز عبدااللهكند شيخ طوسي نقل مي

 ٨,توانستازدواج بيش از آن مقداري كه بود جايز بود و مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)براي پيامبركند كه نقل مي

در مقام تحديد است مفهوم دارد يعني از اين به چون  ﴾بعد﴿خواهد به هر تقدير اين خب محال نيست ولي دليل مي

  است.  ﴾أَحلَلْنا﴿شود نسبت به آن ها بر شما حلال نيست معلوم ميديگر زن بعد

                                                
  .٣٥٦, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٨
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 ناسازگاري نسبت نارواي طلاق به امام حسن مجتبي(عليه السلام) با آيه تطهير

دانيـد كـه تـام    سؤال شده است آن مي وجود مبارك امام حسن(سلام االله عليه)از طلاق به مربوط اما مطلبي كه 

متره از  ,كه آن بيتسخن گفتند امام مجتبي(سلام االله عليه) كردند آا كه درباره وجود مبارك دفاع خيلي هم  نيست

هـا  شهادتفراوان بود ها گفتند چون جنگكردند ميبرخي از علما در گذشته توجيه مياست » أبغض الحلال«اين 

علي اگر بنكرد ولي نام مبارك حسننميازدواج با اينها كسي بسيار زيادي از شهدا به جا ماندند  همسرانفراوان بود 

كـرد  كرد بدون مساس بعد اينها را رها ميحضرت اينها را عقد ميروي اينها بود حاضر بودند با اينها ازدواج كنند 

مربوط به آن روايات است بارها به عرضتان رسيد داد تا بتوانند ازدواج كنند اين يكي از توجيهات طلاق مييعني 

لَـيس كَمثْلـه   ﴿آيـه  ترين ما محكماتي داريم كه اين محمكات, حاكم بر همه تفاسير است در مسئله توحيد, محكمكه 

يآن سازگار نيست بـا  ربوبي اي, روايتي درباره ذات اقدس الهي مطلبي دارد كه اين با عظمت اگر آيهاست  ٩﴾ءٌش

بـر آن حـاكم    ﴾ءٌلَيس كَمثْله شـي ﴿قيقت نامتناهي آن سازگار نيست شبيه برخي از موجودات ممكن بشود اين ح

را داريم اگر چيزي مخالف  ١٠﴾إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿ (صلّي االله عليه و آله و سلّم)درباره وجود مبارك پيغمبر است

) آن جـلال و  و علـيهم السـلام   بشود درباره اهل بيت(عليهم الصـلاة  با عظمت خلقي آن حضرت باشد بايد توجيه

سـازگار  اگر چيزي با اين عظمت و جلال و شكوه طهارت و قداست و نزاهت اين بيـت   شكوه آيه تطهير را داريم

 رويم همـين نباشد بايد توجيه كنيم محكم يعني محكم, اين محكمات كه دست ما باشد ديگر به دنبـال متشـاات نمـي   

ايشـان  كند چندين آيه را نقل كرده اما مگر كسي به آن عمل ميمعاذ االله ـ  ـمرحوم كليني روايات تحريف قرآن را  

كند بايد توجيه كرد فرمايش مرحوم كليني را بررسـي  جا شده مگر كسي به آن عمل ميجابهمعاذ االله ـ   ـگويد  مي

كم و زياد, بدون مطلـق و مقيـد, بـدون عـام و      بدونيه, بدون توجچنين نيست كه هر چه ايشان فرمودند كرد اين

  عمل كرد.خاص, بدون تقديم احدهما بر ديگري 

                                                
  .١١شوري, آيهٴ . سورهٴ  ٩
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 هاي نارواي به پيامبر و اهل بيت با محكمات وجود اينهاضرورت سنجش نسبت

ش , ملك عظيم معناي[اخلاق او را عظيم قرار داد] بله وقتي خلق عظيم شد يعني خداي سبحانپاسخ:  :...پرسش

با عصمت همراه اسـت  خداي سبحان درصدد مدحش باشد كه تو داراي اخلاق عظيمي آن وقتي مشخص است اما 

كه داراي خلـق عظـيم   گرايشي به همسر نامحرم داشته باشد معاذ االله ـ   ـبا قداست همراه است اگر كسي در قلبش  

  ناروا.شود مي ١١زيد گفتند,در ماجراي همسر  نيست پس آنچه

دنـدان   ,گويند در جهنمگويند, ميبله خب, يك وقت جبل عظيم هم گفتند, دندان عظيم هم ميپاسخ:  :...پرسش

ن موصـوفش چيسـت صـفت    شود هر جا بايد ببينـيم آ مثل كوه احد بزرگ مي ١٢كفار و منافقان عظيم خواهد بود

ايـن بـر    گفتند كـوه عظـيم   كند اگر گفتند درخت عظيم, اگربه اعتبار آن موصوف, جلال و شكوه پيدا ميعظمت 

است در سايه موصوف, جلال وصف عظيم است. بنابراين اين عظمت كه اخلاق عظيم است بر خلاف روح خلاف 

عصمت داريم, درباره حضرت پيغمبر گذشته از  ,كند آن وقت كه دست ما پر است درباره اهل بيتو شكوه پيدا مي

داريم آن وقت هر مطلبي چه در آيه چه در  ﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿عصمت, خلق عظيم داريم درباره ذات اقدس الهي 

هماهنـگ نباشـد بايـد توجيـه بشـود دربـاره        ﴾ءٌلَيس كَمثْله شـي ﴿روايت راجع به ذات اقدس الهي باشد ولي با 

درباره اهـل  اشد بايد توجيه بشود هماهنگ نب ﴾إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿باشد با  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

  بيت(عليهم السلام) باشد با طهارت و نزاهت و قداست اين بيت مكرم همراه نباشد بايد توجيه بشود.

 پيامبر یعلم خدا به خلوت و جلوت بندگان در ايذا

دواج با همسران او بودند از نظر از (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر یها درصدد ايذافرمود برخي

فرمود چه درونتان باشد چه در بيرونتان باشد چه اظهار بكنيد چه اظهـار نكنيـد خـدا     .بعد از رحلت آن حضرت

هايي از قرآن كريم خدا را به عنوان رقيب معرفي كرد در آيات ديگر خـداي سـبحان فرمـود هـر     داند در بخشمي
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خواهيد وارد كار بشويد در مشـهد مـا هسـتيد مـا شـاهديم,      ه ميكنيد در مشهد ما هستيد همين ككاري كه شما مي

بينيم خواهيد وارد بشويد ما ميهمين كه مي ١٣﴾ولاَ تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه﴿حاضريم 

سـنكْتب مـا   ﴿نويسـيم  مـي هـم  خود ما  فرمايد نه تنها خود ما هستيم و همه جا حضور داريماين خداست لذا مي

نه تنـها   ١٥﴾٭ يعلَمونَ ما تفْعلُونَ إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ كراماً كَاتبِين﴿نويسيم و ميحاضريم نه تنها ما  ١٤﴾يقُولُ

﴿بِيناماً كَاتراست  ﴾ك﴿يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدن قَوظُ ملْفا ي١٦,﴾م ﴿يدتع يبقهر دو صفت يك فرشته است هم  ﴾ر

رقيب مستعد و آماده, عتيد » عتيد«و  »رقيب«فرشته راست, هم فرشته چپ, هم فرشته راست رقيبِ عتيد است نه 

راست كه مسئول نوشتن حسنات است رقيبي است عتيد هم فرشته چپ كه مسـئول نوشـتن   يعني آماده, هم فرشته 

 ﴾كراماً كَاتبِين﴿هست  ﴾رقيب عتيد﴿پس  ﴾ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد﴿است عتيد سيئات است رقيبي 

ولاَ تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنا علَيكُم شهوداً ﴿است  ١٧﴾ءٍ عليمواللّه بِكُلِّ شي﴿هست  ﴾سنكْتب ما يقُولُ﴿هست بعد 

يهونَ فيضفهست اينجا هم فرمود چه اظهار چه اخفا براي ما خلوت و جلوت شما يكي است اينكه گفته شد  ﴾إِذْ ت

﴿ةادهالشبِ ويالْغ مالم اسغيبي هست و شهادتي هست و خدا يعني نه  ١٨﴾عت اين ارشاد به نفي موضوع به غيب عال

, آنچه براي ما غيب است و ما از آن خبر نداريم مشهود خداست وگرنه بلهگيرد تعلّق نميبه غيب  ,است چون علم

غايب يعني شهود, علم يعني حضور, علم يعني ظهور, علمِ  ,گيرد علم يعني كشفغيب بما انه غيب تحت علم قرار نمي

نه اينكه غيب هست و » لا غيب عنده«يعني  ﴾عالم الْغيبِ والشهادة﴿بود اينكه فرمود:  بما انه غايب معلوم نخواهد

او به غيب علم دارد اين ارشاد به نفي موضوع است لذا فرمود چه اظهار بكنيد چه اخفا بكنيد مشـهود ماسـت در   
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درون شما براي او مثل فرمود آنچه در درون داريد  ١٩»خلَواتكُم عيانه«بيان نوراني حضرت امير هم اين بود فرمود: 

بيرون است خب اگر اين است اگر خلوت ما, جلوت اوست پس ما نسبت به خدا دروني نداريم درون و بيرون ما 

اً أَو إِن تبدوا شيئ﴿ست فرمود: ه همه اينهابالاي سر كه هم  ٢٠﴾هو معكُم أَين ما كُنتم﴿نسبت به خدا يكسان است 

يكَانَ بِكُلِّ ش فَإِنَّ اللَّه فُوهخيماًتلاين كبراي مسئله و آن هم صغراي مسئله, اگر اين كار را انجام بدهيد اينها  ﴾ءٍ ع

محذوف است و صـغرا و  نتيجه  است (دو) پس به اينها عليم است (سه) ﴾ءٍ عليماًبِكُلِّ شي﴿شيء است (يك) خدا 

  .كبرا مذكورند

 گونگي ارتباط محارم و غير محارم با همسران پيامبرچ

مـن وراءِ  فَسـأَلُوهن  ﴿خواسـتيد  چيـزي  اگـر   ﴾متاعـاً  إِذَا سـأَلْتموهن ﴿نازل شد فرمود حالا كه آيه حجاب 

 ـ ٢١﴾حجابٍ ا وقتي آيه نازل شد خب ديگران عرض كردند كه اگر محارم اينها هم بخواهند با اينها صحبت بكنند آ

توانند با همسران پيامبر چون محرم اينـها  ﴾ اينها ميهِنلاَ جناح علَيباشد فرمود نه, ﴿ ﴾من وراءِ حجابٍ﴿هم بايد 

ها هم بايد بدانند كه در مجالس زن ﴾نِسائهِن﴿گفتگو بكنند و مانند آن ولي اينكه فرمود:  هستند ديدار داشته باشند

تر است حق ندارند جمـال و زيبـايي آن زن را   ديگري را ديدند كه از اينها با جمال جشن يا غير جشن اگر يك زن

براي همسرشان نقل بكنند براي اينكه اگر اَعمام را نفرمود و اگر اخوال را نفرمود به همين مناسبت كه مبـادا بـراي   

 ﴾هِنما ملَكَت أَيمانِنقل بكنند ﴿كه زيبايي زني را براي همسر خودشان  ها هم حق ندارندهايشان نقل بكنند زنبچه

  طور است.همينهم 
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 بيان احكام و فضايل مشترك و مختص پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و مؤمنين

در بيت بـود چـون آيـه در كنـار      خيابان و اينها باشد همان كافي است اما اگر در مترلدر اگر پاسخ:  :...پرسش

اگر آنجا خواستيد وارد بشويد ايـن   ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوت النبِي﴿ين است ا ٥٣نبي است آيه البيت

باشد پشت پرده باشد كه ايت صيانت محفوظ باشد اما حالا در غير بيت بود همان چادر  ﴾من وراءِ حجابٍ﴿بايد 

  كه باشد كافي است.

  شود؟ينها هم ميپرسش: بيت شامل دانشگاه و ا

هاي الهـي  اينها مشتركات بود در احكام فقهي حالا مشتركات در افاضهپاسخ: نه, آا جزء اماكن عمومي است. 

چـه اينكـه در آيـه پنجـاه     كند فيض الهي را هم بازگو ميهم هست اگر مشتركات در احكام الهي بود و مشتركات 

اين را ما  ﴾د علمنا ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَت أَيمانهمقَ﴿گفتيم كه قبلاً ما هم فرمود حكم مؤمنان را 

هـاي  شود كه حكم فقهي مشترك و حكم فقهي مختص, هر دو را بيان كرد اما حكم كلامي و افاضهگفتيم, معلوم مي

رك اين است كه اصلِ صـلوات را ذات اقـدس   كند افاضه مشتهاي مختص را در اين دو آيه بيان ميمشترك و افاضه

 ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم﴿فرمود:  ٤٣و براي مؤمنين قرار داد در آيه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)الهي براي پيغمبر

ها را الهي همه فرشتهاما مختص بودن, در جريان مختص ذات اقدس  ﴾إِنَّ اللَّه وملاَئكَته يصلُّونَ﴿فرمود:  ٥٦در آيه 

 ـبر حضرت تصليه داراست جمعي به خدمت خودشان آوردند با يك فعل كه به صورت دسته إِنَّ اللَّـه  ﴿د فرمـود:  ن

عطف جمله بر جمله  ٤٣عطف مفرد بر مفرد است نه عطف جمله بر جمله اما درباره مؤمنين در آيه  ﴾وملاَئكَته يصلُّونَ

عطف جملـه بـر   » و ملائكته يصلّون عليكم«يعني  ﴾وملاَئكَته﴿اين جمله تمام شد  ﴾لِّي علَيكُمهو الَّذي يص﴿است 

ها در خدمت ذات اقدس الهي با اين جلال و شكوه بر چنين نيست كه در هنگام تصليه, فرشتهجمله است ديگر اين

اين هم » يصلّون عليكم«هم  ﴾وملاَئكَته﴿شود تمام مياين جمله  ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم﴿كسي صلوات بفرستند 
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إِنَّ اللَّه ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)جمله دوم است كه فعلش محذوف است اما درباره وجود مبارك پيغمبر

بِيلَي النلُّونَ عصي هكَتلاَئمو﴾.  

 علت ي قرائت ابتر صلوات

وضع اهل بيت(عليهم السلام) طوري شد اند عدل قرآن كريم ،ز ائمه(عليهم السلام) رسيد و ائمهمنتها رواياتي كه ا

تصـليه   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بر پيغمبرطوري كه هستند ما همانتصليه كه در حد وجود مبارك پيغمبر مورد 

 ،اين كار شد, در روايات ما كـه ائمـه   ﴾آمنوا صلَّوا علَيهيا أَيها الَّذين ﴿داريم بر اهل بيت هم تصليه داريم فرمود: 

بلكـه بگوييـد   » علـي محمـد   اللهم صـلّ «بتر نشود هرگز نگوييد براي اينكه صلواتتان ا نداند فرمودعدل قرآن كريم

رستادي كنيم خدايا تو كه بر پيامبر صلوات فو در دعاها هم به خدا عرض مي ٢٢»علي محمد و آل محمد اللهم صلّ«

كما صـلّيت علـي   «گوييم اينكه مي ٢٣»كما صلّيت علي ابراهيم و آل ابراهيم«آل او صلوات بفرست بر پيامبر و 

بـه   هم اهل بيت ,و مانند آن است اسحاق است, يعقوب است, اسماعيلاند يعني انبياي بعدي» ابراهيم و آل ابراهيم

كه گرچه نبي نيستند اما بر پيامبر و آل پيامبر هم  فرستيلوات ميهيم صابرااند اگر بر ابراهيم و آلانبياي قبليمترله 

گوييم خدايا بر پيامبر و آل پيـامبر درود  درود بفرست ما هم همين عرض ادب را داريم مياند قبلي به مترله انبياي

  .فرستادي ودطوري كه بر ابراهيم و آل ابراهيم دربفرست همان

 امبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و مؤمنينتفاوت صلوات خداوند بر پي

فرستد با صلواتي كه بـراي  پس غرض اين است كه آن صلواتي كه خداي سبحان براي وجود مبارك حضرت مي

فرستد در كدام مقطع است اما در آنجـا معلـوم   دارد معلوم نيست صلواتي كه بر مؤمنين مي فرستد خيلي فرقما مي

اينـها در صـحابت ذات اقـدس     انـد يا غير حامل عـرش  ها كه حامل عرشفرشتهست كه است كه در حد بالايي ا

                                                
  .٤٩٥, ص٢ر.ك: الكافي, ج.  ٢٢
  .٥٣٠الامالي (شيخ صدوق), ص.  ٢٣
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شود چون خدا به تعبير نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) طور است اما آن صلواتي كه شامل حال ما مياند اينالهي

مقام فيض خدا يعني فصل سوم, مقام فعل خدا نه  ٢٤»الدانِي في علُوه و الْعالي في دنوه«فرمود:  سجاديه صحيفهدر 

كند فرش طوري كه عرش را اداره ميدرجاتي دارد او همان ام اكتناه صفات ذاتي, در مقام فعل اين فعلذات و نه مق

كنـد  نازل مـي كند باران را هم كند قرآن را نازل ميكند فرش را اداره ميعرش را اداره ميكند اگر را هم اداره مي

فرستد آن كاري كه خدا نسبت به مؤمن دارد بـراي كـدام   كند آن صلواتي كه بر مؤمن ميفرق ميفعل ن درجات اي

فرستد چنين نيست كه اگر گفته شد خدا بر شما صلوات ميمرحله است اين به درجاتي ايمان مؤمنان وابسته است اين

معكُم است او ﴿ ٢٥»جليس من ذكرني«باشد اگر چه كسي مؤمن يعني در مرحله خيلي بالا صلوات بفرستد حالا تا 

ما كُنتم ناگر مؤمن بر اساس ﴾ است, أَي﴿اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهرها يك بعضي ٢٦﴾ي

اين درجـاتي كـه تمييـز اسـت     اي كه تمييز است محذوف است بعضي چند درجه دارند كه درجه دارند كه اين درجه

﴾ كه مذكور است والَّذين أُوتوا الْعلْم درجاتكه محذوف است ﴿ »درجةً يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم«مذكور است 

هـا فـرق   علم يك درجه دارد مؤمنِ باعلم چندين درجه دارد اين جملـه دليل آن محذوف است مؤمنِ بياين مذكور, 

﴾ چقـدر؟  والَّذين أُوتوا الْعلْـم » درجةً«﴾ چقدر؟ يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم﴿كند ند اين تمييزها هم فرق ميكمي

﴿اتجراين د ﴾﴿اتجركه جمع است تمييز جمله دوم است و تمييز جمله اول كه مفرد است و نكره است محذوف د ﴾

چنان صلوات بفرستد كـه  چنين نيست كسي كه يك درجه دارد خدا بر او آن. خب ايناست به قرينه تمييز جمله دوم

(صلّي االله عليـه و آلـه و   براي مؤمن عالمي كه داراي درجات است بنابراين درباره صلوات بر وجود مبارك پيغمبر

ذلـك نسـبت بـه    هاي حامل عرش و امثـال  ما دو شاهد داريم كه آن اوج صلوات است يكي همراهي فرشته سلّم)

فرستند پس با هم بودن (يك) درجه هاي حامل عرش درود ميخداي سبحان, يكي اينكه در حدي است كه فرشته

                                                
  .٤٧الصحيفة السجادية, دعاي .  ٢٤
  .٤٩٦, ص٢الكافي, ج.  ٢٥
  .١١مجادله, آيهٴ . سورهٴ  ٢٦
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اند كه ملائكه در خدمت ذات اقدس الهي باشند نـه مـا   صلوات هم (دو) مشخص است اما درباره مؤمنان نه با هم

رسـد ايـن بـه    ه به ما ميشود از كدام نشئمي مرحله نازل شود از كدامقرينه داريم كه اين صلوات از كجا نازل مي

  درجات ايماني مؤمنان وابسته است.

 تفاوت كلام خدا با بندگان در بيان اميرالمؤمنين(عليه السلام)

   شود که سلام خدا از ناحيهٴ الفاظ نيست.عالی معلوم میاين با اين تعبير حضرتبنابر :پرسش

صوتي نيست اصلاً كلام خدا  بيان نوراني حضرت امير هم قبلاً خوانديم فرمودخب بله آن فيض است در پاسخ: 

لاَ بِصـوت يقْـرع و لاَ بِنِـداءٍ    «باشد مقروع باشـد  داشته كه شنيده بشود يا مثل كَندن يا كوبيدني نيست كه صدايي 

عمساز آن قبيل نيست.  ٢٧»ي  

 امبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)كنندگان به پيو اهانت ءلعنت خداوند بر ايذا

متي به حضرت معاذ االله ـ  ـبيت نبوت بودند يا در صدد اين بودند كه  یخيلي از منافقين بودند يا در صدد ايذا

كجي به بيت نبوت بكننـد  بزنند يا در صدد اين بودند كه بعد از رحلت حضرت با همسرشان ازدواج بكنند يك دهن

﴾ يعني اينها در حقيقت اگر چنين كاري ـ خداي ناكرده ـ بخواهنـد بكننـد     ذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَهإِنَّ الَّ﴿فرمود: 

﴾ اينها ملعون دنيا و آخرت هستند ملعون يعـني  لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرةآيند ﴿خدا برمي یدارند درصدد ايذا

باري را اند و خداي سبحان عذاب اهانتاند, توهين شدهمنفورند, تحقير شده مطرود, ملعون دنيا و آخرت هستند و

  .براي آا آماده كرده

 شمول عذاب روحاني و جسماني براي ايذاءكنندگان پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

ت جلُودهم بدلْناهم كُلَّما نضج﴿ملاحظه فرموديد عذاب يك قسمت جسماني است كه مربوط به بدن است فرمود: 

ذَابذُوقُوا الْعيا لهرلُوداً غَيهايي است اين عذاب جسماني است كه مربوط به بدن است اما يك سلسله عذاب ٢٨﴾ج
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كه مربوط به روح است اين كسي كه درصدد اهانت بيت نبوت است اين روح پليدي دارد اين تنها بـا سـوخت و   

د اين روحش بايد عذاب ببيند عذاب روحي در خزي و رسوايي است يعني موهـون بـودن,   بينسوز بدن, كيفر نمي

لَهـم  ﴿يا  ﴾اًمهِين اًعذَاب﴿يا  ٢﴾عذَاب الْهون﴿خوار و زبون بودن, فرومايه شدن, پست شدن در قيامت كه فرمود: 

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ويني الدف يزان عذاب روحي است اگر اين هم ٣﴾خ﴿ عطَّلي تةُ ٭ الَّتوقَدالْم اللَّه ارن

ةدلَي الْأَفْئعذاب روحاني است آن عـذابي كـه    شودمعلوم می آيدها از دل برميگونه از آتشاينمعاذ االله ـ   ـ ٤﴾ع

  .ذاب مهين استسوزاند البته عذاب جسماني است اين عسوخت و سوز است پوست و گوشت و اينها را مي

 نتيجه ايذاء مؤمن حمل بدون حمال بار سنگين در قيامت

ذكر فرمود, هم در بحـث حكـم    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مشتركاتي كه ذات اقدس الهي براي مؤمنين و پيامبر

(سه) هاي سياسي, اجتماعي, اخلاقي است , حكم فيض است (دو) هم در بحثهم در بحث كلامي(يك) فقهي است 

﴾ آدم كاري بكند آبروي والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمناتپيامبر و بيت نبوت آن مشكل را دارد ﴿ یفرمود ايذا

ني را ﴾ اين يك بار سنگيبِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناًبرادر مؤمن, آبروي خواهر مؤمن را ببرد ﴿

اين است  ٥﴾ولَيحملُن أَثْقَالَهم وأَثْقَالاً مع أَثْقَالهِمكنند يعني اين بار را بايد بِكَشند حمل بكنند اينكه ﴿دارد احتمال مي

د حمل كردن اين بار سنگين هم نتواند آن بار سنگين را حمل بكند بايد اين بار سنگين را حمل بكناست چه كسي مي

داشته باشد بارِ وسيله وزر يعني باربر, كسي  ٦﴾كَلَّا لاَ وزردشان بايد حمل بكنند باربر هم نيست ﴿مقدور نيست خو

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«بارِ كسي را ببرد نيست اين بارِ سنگين را خود او بايد ببرد كه 

  »و الحمد الله رب العالمين«
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